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Abstract 
The horse was of special importance to the ancient Iranians.Victory and 
honour of Iranians is prove to be true by this noble and profitable animal. In 
turkish nations ,horse is rechoned holy also and he is always considered as 
friend of hero and a partner in his victories. "Giarat, horse of Korogli is a 
symbolic animal that is associated with myth. Having a marine origin and 
breeding in the terrestrial world has given a special place to  him  and 
sometimes the winged feature in some narrations attributes his to the worlds 
of water, earth and air. The victory of the hero over the enemy is not possible 
without his company .In addition to boldness and arrogance, Girat has human 
characteristics, feels responsible for Korogli, understands his words, and in 
general is brother of hero and disappears or die with  him  in various 
narrations. This article studies the characteristics of Girat, the most important 
mythical element in the narrations of different nations of Korogli's story. It,s 
characteristics can be seen in the mythical horses of Shahnameh, especially 
Rakhsh, but due to the oral nature of Korogli's story and being in the realm of 
popular stories, the myth of Girat is more prominent  than the mythical horses 
of Shahnameh. 

Keywords: The myth of Qirat, mythical horses, the Shahnameh and the story 
of Koroghli, the Shahnameh and popular culture. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Horse, this very useful animal has been with Iranians since ancient 
times. There is no name or sign of them left anywhere that does not 
have the same name and sign of this old companion  

Statement of the problem 
 The importance of the horse is more evident in the epic stories. One of 
the general rules of the epic stories and one of the inviolable conditions 
of the epic is to have a special horse that is superior to other horses in 
terms of strength, speed and intelligence and this is the general rule of 
all epics, in fact, when an epic hero is born, his horse also is born the 
same time. These horses sometimes have a mythical birth, create a myth 
next to the hero, or become immortal, or experience a mythical death. 
This article compares the myth of "Qirat" with the mythical horses of 
Shahnameh.  

2.  Research background  
The element of the horse in Persian literature, especially the Shahnameh, has 
been noticed many times.As Horse animal symbol frequent in Shahnameh and 
its role in the evolution of the archetype of hero(Qaemi, 2010), "Horse in the 
battlefield and banquet " (with reference to the heroic and epic poems after the 
Shahnameh: Garshasabnameh, Bahmannameh, Kushnameh and 
Faramarznameh) (Ghibi, 2016), " The Analysis of Symbolic Allegories of 
Horse in Ferdowsi’s Shahnameh" (Tajik Mohammadieh et al., 2019), "Rakhsh 
and his characteristics in Ferdowsi's Shahnameh" (Zarqani, 2017) but the 
mythical element of "Qirat" although has been highly regarded in other 
cultures, especially neighboring nations, but in Iran, even though the 
researchers consider the Azerbaijani narrative of Korogli as the most 
important one, there is no research except" Korogli in legend and history" 
(Raisnia, 1987), which considers Qirat as one of the factors of the hero's 
victory. 

2.  Methodology 
This article answers the following questions with a descriptive and 
analytical review of the myth of "Qairat" in the story of Korogli and its 
common features in Ferdowsi's Shahnameh: 

1- What are the characteristics of Qirat in the story of Korogli? 

2- Which of the characteristics of Qirat is connected with the myth? 

https://jpll.bushehr.iau.ir/article_665775_5467abcc50945bb54f856c13ee5fbb66.pdf?lang=en
https://jpll.bushehr.iau.ir/article_665775_5467abcc50945bb54f856c13ee5fbb66.pdf?lang=en
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3- What are the common features of Qirat in the story of Korogli with 
the mythical horses of Shahnameh? 

3. Results 
One of the important elements of epic stories is "horse". A horse that is 
often related to the protagonist. The emotional connection between the 
hero and the horse is also very deep in the story of Korogli, as far as, 
Korogli calls it his brother and companion many times. The 
characteristics of Qirat can be seen in the mythical horses of 
Shahnameh, especially Rakhsh, but due to the oral nature of Korogli 's 
story and being in the field of popular verses, the myth of Qirat is more 
more prominent than the mythological horses of Shahnameh. 
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   ستان کوراوغلیادهای مختلف روایت  در« قیرات»اسطورة  تطبیقیبررسی 

  شاهنامه ایاسطوره هایا اسبب

 2*رسمیدکتر سکینه   ؛1اتکه رسمیع دکتر 

 9/8/1400 پذیرش مقاله:                27/10/1399 دریافت مقاله: 
 چکیده

است  اسب  بوده  برخوردار  اهمیت خاصي  از  اولیّه  ایرانیان  ایران،     .نزد  حماسي  داستانهاي  در 
چنین   فردوسي  شاهنامۀ  و  کوراوغلي  حماسۀ  مطالعۀ  از  است.  قهرمان  راستین  همراه  اسب، 

اسطورهبرمي اسبهاي  که  لحاظ ظاهري  آید  از  آنها  دارند.  اثر ویژگیهاي مشترکي  دو  در هر  اي 
از و  ویژ   افسونگرند  اسبها  مورد   دو  هر  در  تصور.  حد  از  فراتر  قدرت  انساني  لحاظ  گیهاي 

و؛  دارند قهرمان  صادق  ؛    همراه  هستند  او  برادر  براچونان  مسئولیت  در  احساس  قهرمان  بر 
میرند. اگرچه این ویژگیها در قیرات کوراوغلي و  جنگند و با او ميهمراه قهرمان مي  کنند؛مي

اسبهاي بو  بیشتر  ویژگي  شاهنامه  دو  است  مشترک  اسطوره  یژه رخش  نیز تولّد  و  قیرات   اي 
جاودانگي او، وي را از دیگر اسبها ممتاز ساخته است. تولد قیرات از اصل دریایي که گاهي  

گانۀ آب، زمین و هوا    ویژگي بالداري در بعضي روایتها نیز بدان افزوده شده او را به دنیاي سه
و تا قدرتي فراتر از حد تصوّر از آنِ او کند. مضمون نوشیدن ازآب حیات    منسوب کرده است 

از دیگر شاخصهاي مهم دستان کوراوغلي است که البته ویژگي اول یعني تولد   جاودانگي او نیز
افسانهاسطوره در  دریایي  اصل  از  اسب  داده  اي  نسبت  نیز  رستم  اسب  به رخش  هاي شفاهي 
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مهمترین    ،توصیفي و تحلیلي به بررسي تطبیقي ویژگیهاي قیراتشده است. این مقاله به روش  
اسطوره دعنصر  اسطورهااي  اسبهاي  با  مختلف  روایتهاي  در  کوراوغلي  شاهنامه  ستان  اي 

 .پردازدمي

اس  ها:لیدواژه ک اسبهاي   ، قیرات  و  ورهطاسطورۀ  شاهنامه   ، کوراوغلي  داستان  و  شاهنامه   ، اي 
 فرهنگ عامه 

 مقدمه .  1
در اي که  بوده به گونه همراه  کهن با ایرانیان    این جانور بسیار سودمند از روزگاران ،  اسب 

به   آنان  از  نشاني  و  نام  دیر هیچ جا  یار  این  از  که  است  نمانده  نشاني ،  ین هم جا  و  نام 
نباشد. پیروزي و سرافرازي ایرانیان دلیر در پیکارها از پرتو همین چهارپاي دلیر و سربلند 

ا   ،است. »ایرانیان از همان آغاز فرهنگ خود  ر زیبا و سودمند و هوشمند ین جانو ارزش 
را دریافتند دانسته  دلیر  نیک  آفریدگان  از  را  آن  پرستاري   و  و پرورش و  نگهباني  آن   به 

نیز این حیوان از جایگاه   . ( 221و 22: ص  1356)پورداوود،    «کوشیدند  در متون مقدس ایراني 
است  برخوردار  آ »چنانکه    ؛ خاصي  ایزدان  از  اسبا مهر  داراي  زرتشتي  و  یین  تیزرو  یا ني 

کند که »بینایي زردشت نیز از اهورامزدا درخواست مي  . ( 434: ص 1374)عفیفي،  «اروند است
به وي عطا کند و قدرتي چون قدرت بازوان و   شنوایي چون بینایي و شنوایي اسب را و  

 . ( 176ص    : 2ج   ، 1356  )پورداود، « را به وي ببخشاید اسب  پاهاي 

نیز اسب   ترک  ملل  میان  ا  در  برخوردار است.همیّاز  در سنت    هااسب»  ت و قداست 
رهانندۀ قهرمان    ،هشداردهنده و مشاورها،  ارترین رفیق بهادر و شریک پیروزیوفاد   هاترک 

او همشأن  مي   و  اسبان  ند شدشمرده  جنگ.  پایان  در  جنگاوران  همچون  عنوان  نیز  ها 
مي درمي  ؛گرفتندافتخاري  پاي  از  طياگر  خ  آمدند،  به  خاصي  سپرده تشریفات  اک 

 نیا،رئیس )   «شوندد که زیارت ميچند گور اسب در آناتولي وجود دار  اکنونهمشدند.  مي

»کمانداران    رنه گروست در کتاب »امپراطوري صحرانوردان« آورده است که   . ( 2ص  : 1366
آوردند و تیر آنها همیشه تقریباً  مي  آنها بر روي اسب سوار بودند و بر روي اسب حمله

ا بدان حد است که  همیان ترک ارزش اسب در  .  ( 6: ص  1365  گروست، )   ید«سرمي  به هدف
در میان    هااسب»قرباني کردن براي    کهاند؛ چنان دادهقرباني مي  هااسبي  برا  مللبرخي ازاین  

است رایج  رودخانۀ  بدین  »اویغورها«  منطقۀ  در  حزیران  ماه  در  که    ، اونگین«» گونه 



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
19 

ره
ما

ش
78، 

ستا
زم

 ن
14

01
 

 

 شاهنامه ایاسطورهایه با اسب کوراوغلی ستانادمختلفهایروایت در«قیرات»اسطورةتطبیقی بررسی                  

 
 

 

65 

       

 
 

 
 

  

تامیر تانري  ، اویغورها و در کنار رودخانه  الهۀ آسمان خود    «»هون«ها در مقابل »گوگ 
مي اجرا  را  مراسمي  کتاب  »  . ( 108: ص  1388)اوزون،    «دانکردهچنین  در  کاشغري  محمود 

بال ترک« نامیده و عبدالرشید صالح بن نوري باکویي مؤلف  »اسب را    ،الترک خودلغات
تغزغزها»تلخیص که  است  نوشته  الاقطار«  عجائب  في  اس)اغوز   الاثار  را  ها(  ب 

 .  ( 209ص  :  1366نیا،  رئیس   رک: ) « اندپرستیدهمي

 یابد.  هاي حماسي نمود بیشتري مين داستااهمیّت اسب در 
داستان               کلي  قوانین  از  تخلّفیکي  شرایط  از  یکي  و  حماسي  حماسه، هاي  ناپذیر 

تاز  به قوّت و سرعت و هوشمندي مم  هااسب داشتن مرکبي خاص است که از دیگر  
ب غیرعادي  راهي  از  و  عامّباشد  قانون  این  و  برسد  پهلوان  دست  تمام   ه 

مرکبي نیز که  ،  گشایدان حماسي، دیده به دنیا ميدر واقع وقتي پهلو  هاست.حماسه
او پهلواني  گوپال  و  گرز  و  یال  و  بر  پهلوان  باید  و  بکشد  آویز،   را  و  ستیز  در  را 

 . ( 111و 112ص    :1371محجوب،  )  آیدمددکار باشد در همان زمان پدید مي

تولّ  هااسباین   یا جاودانه مي  کنار قهرمان اسطورهدر  دارند  اي  د اسطورهگاه    آفرینند 
 کنند. مي اي را تجربهسطورها شوند و یا مرگ مي

 لهأ بیان مس
اسب    هادر برخي از این داستان   ي دارند.ترجایگاه برجسته  ،هاي ملل ترکداستان   درها  اسب

با اومي  زاده  مانقهر  خود  قهرمان  با  و  قهرمان    میرد.مي  شود  اسماعیل،  داستان شاه  در 
شود  متولد مي  است،  دادهقهرمان(    پدر(شاه  عادل داستان از خوردن سیبي که درویش به  

»قمردایي« اسبش  اسب    1و  »قمرنشان«  وسیلۀ  به  سیب  پوست  خوردن  از  شاه  عادل نیز 
دنیایي دیگر مثلاً    از   قهرمان گاهي اوقات اسب    . ( 190ص    :2ج   ، 1396ساعي،  )   شودميد  متولّ

 هبیمارگونه در گلّ  وضعیف   ،  اسب قهرمان  گاهلي  آید ومي  )دنیاي بالا(  دریا یا آسمان
ناست   قرار  هیچ کس  توجه  مورد  قدرتو    یردگميکه  قهرمان  ناگهان  ،  گیردمي  وقتي 

و درخور قهرمان    اسب قوي  و به عنوان  کند ميخود را پیدا    خاصّ هاي  اسب نیز ویژگی
بالا ارتباط دارد و از  ؛  چنین نماد شهود استاسب هم  شود.مي  ظاهر با عالم  اینکه  گو 

شمار به  انسان  معتمد  و  دوست  رو  این  از  و  دارد  آگاهي  غیب    آید مي  اسرار 
(Seyidoğlu, 1996:pp 55-51 ) . 

 ن،جریادو  است.ستان در مرکز حوادث ا از ابتداي د «قیرات » ،کوراوغليدر داستان 
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  د: تولد و پرورش قهرمان و اسب او درده مي  را تشکیل  ستاناترین لایه این دقدیمي 
دارد به همراه  با خود  را  اساطیري  دورۀ  ردپاي  که  تاریک   Özkan, 1997:pp)  مکاني 

229-230) . 
قُ-  »قیرات«د  تولّ در  آمده استکه  دزدیده    و قیرات   پرورش،  -ل ظهور کوراوغلي 
که البتّه  -قیرات و دورات   است.  ستانااین د   جالب و مهمي  راها ماج  از جمله  اوشدن  

استجای دورات  از  فراتر  قیرات  اغلب    ها اسب این    .هستندفراعادي  ي  هااسب-گاه  در 
بیرون آمدن از آب به صورت    مضمون  هاروایتدریایي دارند که در بعضي    نژادها،  روایت

  دریا و صحرا زیرا    ؛شودمي  نبیا  [استکویر نماد آتش  صحرا و  ] بیرون آمدن از صحرا  
تردید اسب دلاوري مانند  بي  .(Karakurt, 2012)  استنماد مقاومت  که    هست  یيهامکان 

اسب    تواندنمي  ،است  مردم ظهور کردههاي  براي برآوردن امیدهاي توده  که  ،کوراوغلي
باشد شکست»قیرا،  معمولي  کوراوغلي،  مثل  قرن ت  طي  که  مردمي  است.  ها،  ناپذیر 

وغلي را براي گرفتن انتقام خود از ستمگران و تحقّق آرزوهاي دور  ي چون کوراقهرمان
اند  در اختیارش گذاشتهالعاده را نیز  بي فوقاند، ضرورتاً اسو نزدیک خویش خلق کرده

پرداخته از    که بتواند تن کوراوغلي را بکشد، اسبي ساخته واسبي    او باشد.که در خور  
افسانهمایه توانایی.  (199ص    :1366نیا،  )رئیس  اي«هاي  و  کردارها   قیراتهاي  رفتارها، 

از حد  گاه در حد،  حیوان  گاه در حد  ،همچون رخش رستم فراتر  انسان    انسان و گاه 
 پاي او  به گرد  يهیچ اسب؛  . قیرات تیز و چالاک استاستمعمولي و حتي سوار خود  

یاریگر    و  قهرمان  مدو معتدوست  نزدیکترین    ؛گذردمي  از بزرگترین مانعها در  رسد؛نمي
هلکه  مدهد و او را از  مي  هشدار   سوار خود را در خطرها  ؛و منجي او در مشکلات است

و قهرمان و سوار با هم   است  گي با کوراوغلي بودهاسب از هنگام کرّهاین    دارد.مي  پاس
بوده  است گو که  اند  مأنوس  گره خورده  هم  به  تقدیرشان  بیشتر  .  یي  ی  ها روایتدر  ا مرگ 

یا بعد از مرگ دیگري میل به حیات را از دست   و   با هم صورت گرفته   نیز شدنشان  غیب  
جالب توجه رود.  ناپذیر است و مکمّل او به شمار مي قیرات از قهرمان جدایي   . است   داده 

به بحث  از پرداختن به چهرۀ کوراوغلي  است که پرتونائلي در داستان کوراوغلي، پیش 
سد که قیرات روي هم رفته نوی به نقل از فؤاد کؤپرولو مي   است و   پرداخته دربارۀ قیرات  

 ؛Boratav, 1984:pp 65-7)ر.ک: (  استوجود او هیچ  بي   . کوراوغلي نیروي فوق طبیعي دارد 

پشت  زماني است که کوراوغلي بر  ،  داستانهاي  بخشانگیزترین  روست که هیجاناز این
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مي قرار  پراحساسگیرد  قیرات  قطعهو  در  هایشترین  و  نیز  دوري   ستایش    حسرت 
است  «قیرات» شده  اسطورههاي  ویژگی  .سروده  اسبهاي  در  دیده  اي  قیرات  نیز  شاهنامه 

بررسي    شود.مي به  مقاله  اسطوره  «قیرات»  اسطورۀتطبیقي  این  اسبهاي  شاهنامه  با  اي 
زمینمي در  اینکه  به  توجه  با  شاهنامه  ۀپردازد.  در  اسب  چند صورت    عنصر  تحقیقاتي 
 پرهیز از تکرار به اشاراتي بسنده خواهد شد.  ته است برايگرف

 پیشینة تحقیق 
ادبیات   در  بویژهعنصر اسب  توجه قرار گرفته   فارسي و  بارها مورد    از   است؛  شاهنامه 

تحقیق ميجمله  زمینه  این  در  بهها  نمادینه  ،اسب»  توان  در    پرتکرارترین  جانوري 
اسب در میدان رزم و  »  ،(1388  )قائمي،  «رمانشاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوي قه

منظومه  «بزم به  استناد  گرشاس)با  شاهنامه:  از  پس  حماسي  و  پهلواني  بهمن بناهاي  مه، 
کوش  فرامرزنامه نامه،  و  تمثیل »   ، ( 1396  ،غیبي )   (نامه  شاهنامۀ تحلیل  در  اسب  نمادین  هاي 
 «او در شاهنامه فردوسي هاي  رخش و ویژگی »   ، ( 1398  )تاجیک محمدیه و همکاران،   «فردوسي 

بویژه ملل    فرهنگهاي دیگر  در  «قیرات »اي  اسطوره  عنصرلیکن   ؛ اشاره کرد  ( 1387زرقاني،  ) 
  ،«پرتونائلي» توان به آثار  مي  قرار گرفته است که از آن جمله  مورد توجهبسیار    همجوار

 Boratav, 2009, p)  داشاره کر  «أکیجي»و    «کاراداووت»دکتراي  هاي  رساله  و«  چوفادار»

226-215:p65-72, Çufadar, N. (2019) Karadavut, 2002:p 95-102 Ekici, 2004: 

p 116-123).  با ایران  محققاناین   در  مهمترین  ،  که  را  کوراوغلي  آذربایجاني  روایت 
آمده   (1366نیا،  )رئیس  »کوراوغلو در افسانه و تاریخ«  مطالبي در  از  به غیردانند  مي  روایت
 یده د  هیچ تحقیقي در این زمینه  ،شماردمي  انمپیروزي قهر  ا از عواملکه قیرات راست  

 شود.نمي

 روش و سؤالات تحقیق 
بررسي   با  مقاله  د  «قیرات»  اسطورۀ  تحلیليو  توصیفياین  وجوه   و  کوراوغليستان  ا در 

 دهد:به سؤالات زیر پاسخ مي شاهنامه فردوسي مشترک آن در 
 یست؟کوراوغلي چ  ستانا قیرات در د ویژگي .1
 یابد؟ هاي قیرات با اسطوره پیوند ميکدام یک از ویژگی .2
 چیست؟ شاهنامه اياسطوره ستان کوراوغلي با اسبهايادوجوه مشترک قیرات در   .3
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ذیل اسطوره  این  مشترک   هاي ویژگیبه    در  اسطوره  اياسب  اسبهاي  شاهنامهبا    اي 
 :شودپرداخته مي

 ای  تولد اسطوره
نژاد   به داشتن  ستان  ا شود. در ددیده مي  ترکي   ي فارسي وهاداستانآبي اسب در  اعتقاد 

دورات و  قیرات  حضور  نیز  بنکوراوغلي  ميم،  تشکیل  را  داستان  اصلي  در   دهد.ایۀ 
آید  سخن به میان مياز دو اسب آیغیر    سرآغاز داستانمحمدحسن تهماسب در  روایت  

  . (18: ص  1382)تهماسب،  اندکه از دریا خارج شده ه اصل و نژاد قیرات و دورات هستندک

میتولوژي پیوندي  با    که دربارۀ زایش قیرات وجود دارد  هایي س تحقیقات ویژگیاسا  »بر
ویژگي  ناگسست  زیاد،  احتمال  به  دارد.  آب، ني  از  قیرات  زایش  زمان    میتولوژیک  به  طي 

را    وان زایش اسب ت چرا که در وضعیت مشابهي مي   حکایت کوراوغلي رسوخ کرده است؛ 
آ  داستان   ب از  کرهاي  در  مشاهده  نیز  قورقود  براي  دده  دریایي  کرّه  یک  بازرگاني  که  د 

خریداري   بورا«،  »بام  پسر  بیرک  شبیه مي بامسي  بیرک  به  اهدایي  اسب  ویژگي  کند. 
است   ویژگیهاي  کوراوغلي  ولید    بر  .(Çufadar, 2013: p 76)  قیرات  زکي  قول  اساس 

»ترک  معتقدند  طوغان،  رها  آنان  خداوند  اسبه که  بخشیدن  در  زادها  نسل  اي  از  شده 
ملل و اقوام دیگر ترجیح داده است. بر    نظیر آمدۀ بي )دریاچه( و یا از کوه هاي از دریا  نریان 

اسب دربارۀ  ناحیه همو  که  ختلان،  مشهور  بودههاي  جیحون  علیاي  مسیر  بر  ، است  اي 
ها ولید شده بودند و چیني ي ت هاي دریای این اسبها، بنا به باور عمومي از نریاننویسد: »... مي 
و براي به دست آوردن چنین اسبهایي تقلّا   ها خبر داشته، قرنهاي نخستین میلادي از این در  
 . ( 199و 200ص    :1366نیا،  )رئیس «  اند کرده مي 

العاده قیرات و  تولّد خارقستان کوراوغلي از شرق تا غرب،  اد  در روایتهاي مختلف
در روایت  صیف شده است.  مشابه با اندک تفاوتي توهاي پرهیبت او به صورتي  ویژگی

کیشي   علي  روزي  تهماسب  مي  2ایلخچيمحمدحسن  چرا  به  را  گله  پاشا     برد. حسن 
مهتر آیند.  به سوي گلّه مي   آورند و دریا سر بر مي   دو آیغیر از   و  شودناگاه هوا طوفاني مي

بعد از نه ماه )مدّت   نتظار است. دارد؛ اما روزها در ا پوشیده مي امر را از دیگران  پیر، این  
 شود.(د انسان در نه ماه متولدّ مي ولي قیرات همانن  ؛ بارداري اسب یازده تا دوازده ماه است 

پدیدار مي در   کرّه  ا  شود. روز موعود دو  دارند؛ این  سبها، ظاهري بس ضعیف و نحیف 
عرضه   ،خان حسن ان پایمزد به حسن پاشا، میهمان  ها را به عنوکیشي آن چنانکه چون علي 
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انگیزد تا چشم ي پاشا( از شدّت ناراحتي و عصبیّت، میزبان را برم کند، میهمان )حسن مي 
این اسب تلقّي مي مهتر را کور کند؛ چون پیشکش  تحقیري براي خود  کند و میزبان ها را 

حکمي دارد و در واقع نماد  کیشي که شخصیّت م علي کند.  براي خوشایند میهمان چنین مي 
ف  مي پیر  شمار  به  قهرمان  ب رزانۀ  زا آید،  و  آه  برابر  دون  در  تقدیر،  حکم  پذیرش  با  و  ري 

مي   هاي خود زحمات و چشم  را طلب  کرّه  دو  ارباب،  این  کند از  علي  و  و چنین  کیشي 
ر روایتپسرش  ]در  کوشن  پدر  نام  دیگر  قوجا هاي  آقا،  یوسف  بیگ،  حسن    وراوغلي 

روش کوراوغلي  نام خود  و...  ریوسف، صفرخان  علي،  آمده ن  و...  کنجوم  وشنایرشان، 
مي  است[ روي  امن  جایي  سوي  چنليبه  بناي  واقع  در  و  ميآورند  گذاشته  شود  بل 

اس   .( 18-22ص    :1382)تهماسب،   این  ت که کرّهقابل ذکر  اسبهاي  ترکیب  از  هاي حاصل 
  ه انکچن  یابند؛ تولّد زشت هستند؛ لیکن بعد تحول ميدنیا و اسبهاي جهان دیگر در آغاز  

یده  گردآوري شده است، همین امر د  که توسط رضا ملّااف  بلغارستاندر روایت صوفیه /
براي انتخاب اسب خوب براي او    شود: حسن بیگ پدرکوراوغلي به دستور بولوبیگ مي

ش، بهترین را بیاور  کند: »مواظب بارود. بولو قبل از حرکت چنین تهدید ميبیرون مي
از حدقه   را  تو  ميوگرنه چشم  ميآورم«در  انتخاب  را  اسبي  بیگ  در   کند؛. حسن    اما 

« از چشمه  هنگام گذر  راه،  نميحیوان مي  ،  3سومبوللو«مسیر  و  کند. ترسد  عبور  تواند 
ور  تواند اسب را عباما باز نمي  کند؛دد و اسب دیگري را انتخاب ميگرحسن بیگ برمي

لیکن هیچ یک از    د؛آزمایکي ميی  است، یکيبیني کرده  هایي را که پیشدهد. مهتر اسب
اي ضعیف و نزار را بر  هحسن بیگ کرّ   نند از چشمۀ »سومبوللو«عبور کنند.تواآنها نمي

نژاده   ، کرّهحسن بیگ.  کندحیوان بدون ترس از چشمه »سومبوللو« عبور مي  گزیند.مي
این رو    زا  انگیزد وخشم بولو را برمي،  اما ظاهر ضعیف کرّه  برد؛يرا به پیش بولوبیگ م

مهتر با وجود چنین تاواني    .  ...ن مهتر را از حدقه بیرون بیاورنددهد تا چشمادستور مي
اس  خرسند  قیرات  یافتن  از  نسخه    .(Mollov, 1957, p 12-13)  تباز  »کوراوغلي  در 

تاریخ شهر      4مشهور« موزۀ  در  ب واقع  که  بلغارستان،  نوشته پوپوو  عثماني  ترکي  زبان  ه 
آمده    شده  اسبنیز  که  چشمۀ    است  مياز  عبور  پوپوو، کند  »سومبوللو«  تاریخ،  )موزۀ 

بهاءالدین    5در داستان »کوراغلي، اصلان چنلي بل«  .( 1302/1884بلغارستان،   ، که توسط 
تهی بینآتاک  جشنواره  در  و  رسیدهه  چاپ  به  کوراوغلي  نژادهالمللي  اسب  قیرات  اي  ، 

گ است. او ضمن سبي نژاده براي بولوبییوسف آقا در جستجوي ا ،است. در این روایت
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یابد که آن اسبي نژاده  لیکن به درایت در مي  بیند؛ظاهر ضعیف را مياسبي با  ،  جستجو
مي تصدیق  را  او  حدس  درّه،  فراز  از  اسب  پرواز  کرّه  است.  صاحب  از  چون  و  کند 

است  اسب ماده نجیب و اسب آیغیر حسین پاشا، والي حلب  ، کرّۀ اسبشنود که این  مي
 . (  Atak, 2015)ر.ک: شودتر ميکه از رود فرات بیرون آمده است، بسیار خوشحال

اسب  شاید شگفت آبترین  از  شاهنامه  برآمده  است  در  یزدگرد  به    یزدگرد  .اسب 
گفته که  شناسان  ستاره  پیشگویي  کنار  انددنبال  سو»  در  شد،    «چشمه  خواهد  کشته 

مي هرگزسوگند  که  نرود  خورد  آنجا  بیمار  ولي  ؛به  است،در  شده  مبتلا  بدان  که   ي 
در   .دشودانند؛ پس ناچار از رفتن بدانجا ميپزشکان آب چشمه سو را تنها درمان آن مي

خواهد بر او سوار  مي  یزدگرد  آید واز درون چشمه بیرون مي خنگي  راه بازگشت اسب  
نمي کس  رام  که  جادویي  اسب  ميشود.  یزدگرد  رام  که  شود،  هنگامي  ولي  شود 

نهد،مي زین  آن  پشت  بر  مي  اسب  خواهد  زمین  بر  را  ویزدگرد  شاه    زند  مرگ  سبب 
ابیات  388و387ص  ،7ج    )فردوسي،  شودمي رخش  .( 339-355،  دریایي  اصل  باب    نیز   در 

 . ر شاهنامه سخني نیامده استداگرچه 
، تازه تدکه به چنگ رستم بیفاست که رخش قبل از ایندر یک روایت ماندایي آمده                

بود.  آمده  دریا  به    از  وقتي  رستم  که  است  آمده  چنین  کردي  و  ارمني  روایت  در 
لگامي درست کن و    گویداي افتاده بود در خواب دید که سروشي به او ميمهلکه

یان شد و رستم  رستم چنین کرد و بلافاصله رخش از امواج دریا نما  به دریا بینداز.
 . ( 22 -45ص  : 1361 )خالقي مطلق، را به خانه رسانید

 آزمون  گذر از
ي جاودانه  هااسبي پرنده و  ها اسب ،  ي برآمده ازدریاها اسب  م ویژگیهاياسب کوراوغلي تما

تواند  مي  است که  تیزتازياسب    ،قیرات،  کوراوغليهاي  روایت  ۀدر همدارد.  با خود  را  
  چه   ،رخارزا  چه،  و در انواع شرایط سخت  مقاوم است  ؛براي مدت طولاني در آب بماند

و   سنگلاخچه  باتلاق  آسیب،  منطقه  پاهاي    ي کمترین  آزمایش    درد.  شونمي  وارد  اوبه 
شباهت مي  اسب به  اختلافات ها  توان  کرد  هاروایتدر    يو  زمان  .اشاره  در  موارد  هاي  این 

بعد از آن   هااسب آزمایش  ،  در روایت آذربایجاني   .دهدمي  مختلف و به دلایل مختلف رخ
 و  خارزار، باتلاق هايآنها از زمین .اندپرورش یافتهریک اصطبلي تا  افتد که درمي اتفاق

 . (29-32ص: 1384  تهماسب، :کر.) شوندمي گذر داده سنگلاخ
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از    ها اسب گذر    ،شد  چنانکه بیاناف  املّ   روایت بلغارستان بنا به واریانت رضاهمان  در  
  ربایجاني نیز دیده گذر از آب در روایت آذ  د.روش به شمار ميیآزما  »سمبل لو«  ۀچشم

عد از به دست آوردن دوبارۀ  ، کوراوغلي ب«ربودن حمزه قیرات رامجلس »در    .شودمي
مندي  و در واقع نمایشي از فرّهگذرد  ند و به سلامت از آب ميزميبر رود تونا    قیرات

   . (269  ص :1384 تهماسب،) گذاردرا به نمایش مي اسبخود و 

روایت   کوراوغ  ،6العزیزدر  انپدر  هنگام  به  لي  را  گله  اسب،  توزتخاب  : دریاچۀ 
را    ماند. پیرمرد هم آنها فقط قیرات زنده ميکند. از بین اسب هدایت مي  7دریاچۀ نمکین

ص نسل »اسب آبي« از دیگر نسل  است و براي تشخیآزمایش    گیرد. احتمالًا این نیزمي
 . (Boratav, 2009: p 93)برپا شده استها اسب

بیند که داغ  اسبي را مي،  رستم  .شودآزمون اسب دیده مي  نیز  هنامهدر داستانهاي شا
نام از چوپان  و چون  را مي  ندارد  نتوانسته چوپان مي،  پرسدصاحب اسب    گوید کسي 

اما رستم او را   آید؛زیرا مادرش همانند شیر به کارزارش مي ؛او را به  کمند بیندازد است 
  و  جوشن و خود و کوپال او  تواندکه مياست  که اسبي یافته  کشد و از این به کمند مي

 کند: گاه او را امتحان ميو آن خوشحال است ،تن پیلوار و بر ویال او را بکشد 
 بیفشااااارد ران رسااااتم زورمنااااد

 زورهبااا  انبیازیاااد چنگاااال گااارد
 نکاارد ایااچ پشاات از فشااردن تهااي

 

 بااارو تنگتااار کااارد خااام کمناااد 
 باار پشاات بااورانگشاات بیفشااارد 

 آگهاايتااو گفتااي ناادارد همااي 
 

 ( 135-90، ابیات 336و 335ص ، دفتر اول،فردوسي)                                     

 افسونگر زیبایی 
از   داستانیکي  در  قهرمان  اسب  این  ویژگیهاي  است.  آن  ظاهري  زیبایي  حماسي،  هاي 

نیز   قیرات  در  نمودار استویژگي  افسونگر است  .کاملاً  قیرات  قا  .زیبایي  تانچي  فامید 
 گوید: ین اسب ميدر تعریف ا اوغلو

زلفقیرات                 به  یالهایش  دراز،  گردني  و  دارد  بزرگ  دختران سري  سحرآمیز  هاي 
ماند. لب بالایي او، گویي طراوت خود را از نم باران گرفته است و لب  زیباروي مي

چنان   قیرات  ک پاییني  مياست  بشکافد؛ه  هم  از  را  زمین  آب    تواند  طلا  جام  در 
ماند به ابرهایي مي  کند. این اسب زیباین برخورد نميي او با زمهانوشد و ناخنيم

 (. 115 :1388)اوزون،  شودهشتاد هزار دوشیزه عوض نمي و که با هشتاد هزار عروس 
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»کوراوغلي   آوازهایش  در  زیبایي  «قیراتنیز  نظر  از  کبک  ب  را  نظره  به   از  تیزتکي 
فردوسي نیز اسبها را    .( 117  :همان)  کندوس مانند ميدرازپایي به طاو  از نظر  و  خرگوش

 چنانکه در وصف رخش گوید: ؛به زیبایي وصف کرده است
 همي رخش خوانیم و بور ابرش است 
 باااه زیااان انااادر آورد گلرناااگ را
 گشاااده زنااخ کااردش و تیااز تااک

 کشسرین گرد و کفک افکن و دست  
 

 به خوبي چو آب و به تک آتش است ...  
 ه و جنااگ راساارش تیااز شااد کیناا 

 بدیاادش کااه دارد دل و تاااو و رگ ... 
 زنااخ گاارد و بینااا دل و گااام خااوش 

 

 ( 124-127/ 337،  1ج  ،فردوسي)                                                              

 تیزتک بودن و پرواز کردن 
دیده،  ها اسب شد    بیانچنانکه   مقدس  افسانه  موجوداتي  در  همیشه  ویژگی ها  و  ي  اهاز 

شدهاي  العادهخارق پرواز  هااسباین    اند.برخوردار  این    .کنندمي  گاه  از    ها اسب یکي 
  برتر هاي  و داراي ویژگیاي  موجودي افسانه  «تولپار»  . ),Karakurt 2012(  ستا  8«تولپار»

ترکي اساطیر  است.  ،  در  کرده  باز  را  خود  نیست  «تولپار»ي  هابالجاي  مشاهده  .  قابل 
ک این است  بر  اگر شخص دیگري  اعتقاد  ببینداو    يهاباله   شود.مي  ناپدید  «تولپار»،  را 

یوناني    9«پگاسوس»معادل  »تولپار«   این    اعتقاد بر   ، بال   است که به دلیل داشتن در اساطیر 
 . ((Chisholm, 1911  مردمان آمده است یاري    است که از عالم بالا براي 

در عقاید ترکي، اصل  ها  ه اسبآن است ک یادآور    ،هاداستاندر این    هااسبویژگي پرواز  
بال خود را از دست    هاقبلاً بال داشته و بعد  هااسب هایي،  اساس افسانه  »برآسماني دارند.  

 اند.  داده
منطقۀ کوهستاني توروس بر  هاي  ، که هنوز هم بین ابدالهابنا به یکي از این افسانه              

و در    ي شنام اعضاداشته و ه  که هم بال  اسب موجود مقدسي بوده  ،هاست سر زبان
کرده است. حضرت خضر که در جستجوي  دریاچۀ شیر، پشت کوه قاف زندگي مي

کوشد تا آنها را بگیرد؛ اما  بیند و ميرا مي  هااسبروزي این  ،  است   چارۀ مرگ بوده 
نمي دریاچه،    تواندچون  در  را  هابال   کند ورا مست مي  هااسب با ریختن شراب  یش 

 (. 203ص   :1364نیا، )رئیس  آوردخشکي مي ا بهها رکند و آنمي
شاخص افسانهاز  سه  ايهاي  دنیاي  به  او  نسبت  نیز،  به  قیرات  بال  دادن  است.  گانه 

اسبي که اصل دریایي دارد و روي زمین پرورش یافته، افزودن فضاي آسماني به حیطۀ  
که در    ، ر یا پنج متر هایي است به اندازۀ چها بعضي روایتها قیرات داراي بال قدرت اوست. در 
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مي  پرواز  و دشوار  بحراني و سخت  س مواقع  و  مي کند  مرگ  از  را  )اوزون،    رهاند وار خود 
 . ( 218و 217؛ 107و106ص  :  1388

به وسیلۀ کوراوغلي»  مجلس  در  ستانبلغار  روایتدر   قیرات  پرواز  داستان  ،  «نجات 
اسب    ، کند مي   ي که کوراوغلي خود را معرفي در قطعات شعر .  تصویر شده است  راتقی

 ,Mollov)  «کند مي   مثل پرنده پرواز مرکب من    ، ... اسب من »   : ستاید مي   را چنین خویش  

1957:pp 56,91) . 
  . (Boratav, 2009: p 95)  شودمي  نیز دیدهدر روایت ازبکي    ویژگي پرواز »قیرات«

توبول روایت  دویدن   که   هست  روایتي   نیز  در  یا  قیرات  پرواز  مانند  نشان  پرواز    را 
اینکه  نیز  ارزروم    از  نشدهچاپ    روایتيدهد.  مي بر  داردقمبني  بال    هست  ،یرات 

Köroğlu,n.12)  ،Halk Bilgi News).  به کوراوغلي  هایي  در یادداشت   نیز  عبدالقادر مربوط 
است بود  آورده  مرادخان  مهتر  گنجه  در  که  کوراوغلي  پدر  اسب  دا   ،که    شت بال 

 . Mahmut Ragıp, Şarkî Anadolu BoratvaTürkü ve Oyunları, s.p 58)ر.ک:(
روایت  ندارد؛ » آذربایجاني،    قیرات  نمي   بال  زمین  بر  پاهایش  تاخت  هنگام  ساید. اما 

نمي  گردش  به  اسبي  باتلاقهیچ  از  چنان رسد؛  گل مي   ها  سمش  که  نمي گذرد  « شود آلود 
ي  و گاهآهو    گاهي به  ،غم نداشتن بال در تیزپایي و سرعتربه؛  ( 202ص    : 1366نیا،  )رئیس 

عقاب  زیادي   .( 24: ص1382تهماسب،    ر.ک:)  ماندمي  به  ،  استانبول   ،آذربایجان  در  روایات 
براي پرورش اسب بدون دیدن هرگونه نور وجود دارد.    ...بلغارستان و،  آناتولي،  پاریس

  بر او گویند که قیرات هنگام دویدن زمین را لمس نکرده است. اگر نور  مي  تمام روایات
 ,Boratav)  «داشت مي  لابد قیرات نیز بال ، بود مي  ه توصیۀ پدر صبور وشن بنا ب تابید و ر نمي 

2009: p94). 
بایاد چهال روز در تااریکي  هااساب علاي کیشاي،بنا به توصیۀ  در روایت آذربایجان  

بناا باه امار پادر  )کاوراوغلي( روشن .نیفتد انآدمي بر آند و چشم هیچ بنينپرورش یاب
پوشااند و در انتظاار روز هااي آن را ميروزنها و  ام ساوراخکند و تممياصطبلي فراهم  

ساپرد و روزناي باه  مي به وسوسۀ شایطان دل  روز بعد از سي و نه شبانه   اما  ؛موعود است
باال    اسات، دو   بیند که اسبي کاه در سامت راسات ایساتاده و مي  گشاید سوي اصطبل مي 
ي  هاا بال ، در حاال  . ولپار همانند ت  ه جنسش گویي از یاقوت درخشان است؛ درخشان دارد ک 

عدد چهل، نماد دورۀ آزمایش و به عنوان تصااعد چهاار،    . د سوز یرد و مي گ مي اسب آتش  
ین عدد آشاتي  چن مرگ و هم ،  اورهاي اسلامي، عدد تغییر رساند. در ب تمامیّت و کمال را مي 
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ب و  نیز به پرواز اسا  فارسي در داستانهاي    . ( 275ص    : 1392  )کوپر، «  و بازگشت به اصل است 
در »حکایات اساب آبناوس« باه  چنانکه در هزار و یاک شاب    ؛ ي اشاره شده است بالدار 
کاردن اسات، اشااره شاده    که همان پارواز   ، ها ترین ویژگي اسبِ قصه ترین و جادویي مهم 

کناد و باا حاوادث و  است. طي آن قهرمان داستان با اسب پرنده به نقاط مختلف سافر مي 
ي  ا شاهنامه به بال داشتن اساب اشااره در    . ( 521-497 / 2)   شود رو مي اتفاقات گوناگون روبه 

خواهاد کاه  نشده است ولي رستم در رزم کاووس با شااه هامااوران وقتاي از رخاش مي 
 آورد: شود که گویي پر در مي سستي نکند، رخش چنان گرم مي 

 یااارچنین گفت با رخااش کاااي نیک
 جااان کاانمکه من شاااه را باار تااو بي

 گهاارچنان گاارم شااد رخااش آتااش  
 

 گاااه کاااارزار   مکااان سساااتي انااادر  
 رنااگ مرجااان کاانم به خااون، ساانگ را  

 کاااه گفتاااي برآماااد ز پهلاااوش پااار 
 

 ( 144-146ص : 114، 2ج   ،فردوسي)                                                      
کند که پار و باال درآورده در داستان کاموش کشاني آن را همچون عقابي وصف مي

 است:
 ردش دوالر آورد و گاا به زیاان انااد

 ساااوار از دلیاااري بیفشاااارد ران
 

 عقااابي شااده رخااش بااا پاار و بااال  
 عنااان گران شااد رکیااب و ساابک شااد  

 

 ( 1454-1455ص : 193،  3، ج )همان                                                     

 رنگ قیرات 
:  کنندمي  گذاريرا نام  هااسبترکها بر اساس رنگها    .مهم استها  ستان ا نیز در دها  رنگ اسب

سفید(،    : )  10آتآق خاکستري(  :)   11آتبوزاسب    :)  13آتآل ،  (نیله:  )   12قیرات،  اسب 
.  گُلي(:)  16تدورآ  ،(اسب سیاه  :)  15، قارآت(زرداسب    :)  14سارآت،  (مایل به قرمزاسب  
زمین از اسب سیاه و براي رفتن به آسمان از  به زیر  رفتنبر این است که هنگام  اعتقاد  

اي خدایان  اسب سفید و بر  ،از این رو براي خدایان آسماني  ؛شودمي  سب سفید استفادها
قربان  ،زمینيزیر سیاه  میان    .شودمي  ي اسب  برجستهترین  شدهشناختهدر  ترین  و 

به  مي  ترکي هاي  حماسه اسبها توان  کرد  این  آشکاراسم    :اشاره  غازي  بطّال  (  )  17اسب 
ا  در  کوراوغلي  اسب  مانند  که  یافته  صطبلي  است  ندیده  پرورش  آفتاب  روز  چهل  که 

نام اسب    20بورول ،  اورال خانام اسب  ن  19آکبوت  ،ماناس خاناسب  نام    18  آکولا ،  است
اسب تشتوک    نام22چال کویروک  .بامسي بیرک است  اسب  نام21  بوزآت،  کوبلندي خان
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اسب   42قیرات و اسب آلپامیش خاننام  ،(استشده  )جدش از آب خارج  23وبارش، انخ
پیوند نام اسب    .(Karakurt, 2012)  از آب بیرون آمده استکه اصلش  ،  کوراوغلي است

سیاهي   مي  ها داستان   دربا  آن  هیبت  و  شکوه  نامش  نیز  قیرات    شود.باعث  از  چنانکه 
گونه  نیله، توصیف شده است و همان  هاروایتو در بعضي از  قیرگون    رنگش  ،پیداست

 . هایي بر پوست خود داشته است، خالآیدرمياز بعضي آوازهاي کوراوغلو ب که
آذربایجاني   روایت  دیدار  عليچون  در  به  روز  چهل  از  بعد  با  مي  هااسب کیشي  آید 

اند؛ لیکن آن آدم قرار گرفتهور و دید بني در معرض ن  هااسبیابد که  درمي  آنهالمس کردن  
و اسب کُرند را دورات  گاه اسبي را که شبدیز است قیرات  آن ؛  داندتقدیر مي  را از جانب

 . ( 53: ص  1395  ، )رسمي   نهد نام مي 
یک اساب   (قیرات)  قیر،  کوراوغليدر مورد معناشناسي اسب    Çimpoeşبه گفته  

 اسات. از ساوي  یعني رنگ اصلي اسب سفید است و پرهاي آن خاکستري  ؛است  «تکه»
هرماان تواناد باه ق، مياسات  ن جهاان آمادهآکه از  گوید که فقط اسبي  مي  پاپر،  دیگر
باشد. رنگ سفید  26قیرآلاجایا  25بوز-بیاضي کمک کند و از این رو باید سفید یا  حماس

مارده باه شامار   ،زیرا رنگ سافید؛  زندگي پس از مرگ همراه استبا  تخیل باستاني    در
 نیاز رناگ زنادگي  ،سافید  توان گفت که، ميمتناقض است  اگرچه  وجود اینبا    رود؛مي

 .(Prop, 2015:p  289) سته
مانناد شابرنگ   ؛شوندمي  هبعضي از اسبها با رنگشان نامیدنیز    شاهنامۀ فردوسي  در

  . ( 2147 ، بیت 347 ، ص 2 ج ، فردوسي ) سیاوش که بعد به کیخسرو رسیده است بهزاد نام اسب  

هم نام اسب لهراساب و  شبدیز که   . ( 1528  ، بیت 425  ، ص 5  همان، ج ) سیاه نام اسب اسفندیار  
رنگ رخش   . که سیاه رنگ است  سب بهرام گور و خسرو پرویز گشتاسب است و هم نام ا 

 اند:  بور ابرش است و مایل به رنگ گل و از آن رو آن را گلرنگ نامیده به بیان شاهنامه  
 همي رخش خوانیم و بور ابرش است 
 باااه زیااان انااادر آورد گلرناااگ را

 

 و به تک آتش اساات ... به خوبي چو آب   
 سااارش تیاااز شاااد کیناااه و جناااگ را

 

 ( 124-127/ 337، 1ج  ،)همان                                                                             

 هوشیاری و زیرکی 

 العاده قیرات نیز از ذکاوتي فوق   از خود قهرمان هوشیار و زکيّ است. اسب پهلوان گاه فراتر  
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»روایت   . است برخوردار     اوغلو(  )   کافتانجي   در  ک قافتانچي  رف وراوغل وقتي  براي  به ي   تن 
لباس عوض مي  بولو  بیک  هیأت درویشي درمي   کند و قصر  به  را  نیز خود  قیرات  آورد، 

به  را  خود  ضعیف    عیاروار  یابویي  مش آورد  درمي صورت  هیچ  نپسندد تکه  را  وي  « ریي 
 گردد.بئل برمي و دوباره به چنلي   ( 204: ص  1366نیا،  )رئیس 

رخش در شب   چنانکه  ؛برخوردار استس تیزي  در شاهنامه نیز اسب قهرمان از حوا
 بیند:اي را بر پلاس سیاه ميسیاه مورچه

 بااه شااب مورچااه باار پاالاس ساایاه
 

 بدیاادي بااه چشاام از دو فرساانگ راه  
 

 ( 225  :1)فردوسي، ج                                                                      
 بیند، رخش باه دلیال، اژدها را نميو ظلمت  تاریکي  در خان سوم، که رستم به دلیل

هاي گوشا .(336-338ص : 29تا    26،  2ج  همان،  )دید خوب، آن را از فاصلۀ دور دیده است  
 رخش نیز همچون خنجر تیز است:

 دو گوشااش چااو دو خنجاار آباادار
 

 بااار و یاااال فرباااي میاااانش نااازار  
 ج 

 ( 98ص  : 335،  1)همان، ج                                                              
کاه در ؛ چنانبرخاوردار اسات  يرخش علاوه بر تیزبیني و تیزگوشي از بویایي خاوب

 کند:شکارگاه پادشاه کابل با حس بویایي قوي بوي خطر را احساس مي
 همي رخش از آن خاک نو یافت بوي
 همي جست و ترسان شد از بوي خاااک 

 

 تن خویش را گاارد کاارده چااون گااوي  
 علااش همااي کاارد چاااک ا بااه ن زمااین ر 

 

 ( 157و158ص  : 451/ 5)همان، ج                                                              

 اسب و قهرمان بودن  برادر شیری 
. استقوم و خویشي اسب و قهرمان  مضمون    ، بعضي روایات  هايمایهیکي از مضمون  

به دنیا آمده ا  که-قیرات همانند خود قهرمان    ،در روایت ترکمني   ز مادر مرده در گور 
نظیري  بي  کند و به اسبدر محیطي تاریک رشد مي  -شودمي  گوراوغلي خوانده  و  است
خود کوراوغلي  دقیقاً مانند که   ،، قیرات)گوراوغلي( کوراوغلي ستانادر دشود. مي تبدیل 

کوراغلي است.    ري شی  و برادر  پشتیبان،  یاریگر،  دارداي  العادهخارقهاي  و نشانه  ویژگیها
مختلف مشاهده    هاي را به شیوهاي  توان این وحدت اسطورهمي  ستانااز د  يدر هر روایت

 کرد.
Destanı’ndaki  Moğol-Batır (Kahraman) ve Türkدر مقاله خود با عنوان   27لیپتس 

Atının «»Görüntüleri  روحي بین قهرمان و اسب تأکید  وفادارانه و  ،  بدیلبي  بر ارتباط
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اساس    در  .دنکمي بر  رابطه  باستاني این  است   28توتم   بر   که   ، مفاهیم  با  ،  استوار  اسب 
داستان  همزادي    که   است همزاد    قهرمان  است  این  مرتبط  برادري شیري   Lipets) با 

شیري   مضمون   . (1979, کوراوغلي   برادر  و  این   قیرات  مورد  در  ازبکستان  روایت  از 
آن روایت  بنا   گیرد که مي   ستان نشأت ا د  ه مادیاني کرّ  )گوراوغلي(، کوراوغلي  ب  اس بر 

داد  شیر  مادرش  قبر  در  را  او  که  است است  شیر ،  اسب ۀ  کرّ ،  بنابراین   ؛ ه    او   ي برادر 
 شود.نمي   چنین مضموني در شاهنامه دیده   شود. مي 

 سخن گفتن اسب و قهرمان 
.  نیز اغلب سخن فهم است ها  آن د و اسب  ن گویبا اسب خود سخن مي  هاداستان  انقهرمان 

عمیقهاستاناددر   پیوند  این  و سواري حماسي  اسب  گویي  و  است  برادر    ،تر  و  همدل 
پیوند عاطفي    .آیدبا قیرات به سخن درمي  نیز همچون رفیقي دردآشنا   هستند. کوراوغلي 

کرّه زمان  از  قیرات  و  است.گکوراوغلي  شده  شروع  قیرات  احساسات    ي  ابراز  از 
بر مي براي همآیکوراوغلي چنین  دو  آن  که  نزدیکترین    د  برادران در حکم  و  دوستان 

خواهد که او را از آنجا  افتد از قیرات مياي گیر ميو وقتي کوراوغلي در مهلکه  هستند
وقتي در کاخ    «،توسط حمزه  ،ربوده شدن قیرات»در مجلس    .( 214:  1388)اوزون،    برهاند

به سخن    د با اوکندر حالي که او را نوازش مي  رسداوغلي به قیرات ميحسن پاشا، کور
 . (259  ص :1382)تهماسب،  آیددرمي

زیرا    ؛یابدبهزاد، اسب وي، سخن او را در مي  در داستان سیاوش نیزدر شاهنامه  
آید، او  دنبال  به  تا روزي که یک خسرو  و  برود  آنجا  از  او مي گوید که  به  رام    وقتي 

 :کندو نیز همین کار را ميکسي نشود، ا
 گرفاات خروشان سرش را بااه باار در

 به گااوش اناادرش گفاات رازي دراز
 خسرو آید به کین خواسااتنچو یک  

 

 عااذار و فسااارش ز ساار برگرفاات  
 ار دل باااش و بااا کااس مسااازدکه بی

 عناااانش تاااو را بایاااد آراساااتن
 

 ( 2149-2148  ، ابیات347 ص، 2 فردوسي، ج)                                         
در    آید: به خطاب و گاه به عتاب در مي یش  رستم نیز در مراحل گوناگون با اسب خو 

مي  در  پاي  از  را  شیر  چون  اول،  مي خان  رخش  از  رستم  کس  آورد،  با  دیگر  که  خواهد 
 : یابد رخش هم سخن او را در مي و  نستیزد  

 تهمااتن بااه رخااش سااراینده گفاات 
 

 که با کس مکااوش و مشااو نیااز جفاات  
 

 ( 335ص  : 25/ 2ج  ،همان)                                                              
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 گوید:رستم بدو مي  ،کنددر خان سوم نیز چون رستم را دو بار بیدار مي
 بدان مهربااان رخااش هشاایار گفاات 

 

 کااه تاااریکي شااب نخااواهي نهفاات  
 

 ( 352ص :  27/  2ج  ،)همان                                                               
 گوید:و ميسپس با خشم بد

 ساارم را همااي باااز داري ز خااواب
 گر این بااار سااازي چنااین رسااتخیز

 

 باااه بیاااداري مااان، گرفتااات شاااتاب  
 م باااه شمشااایر تیاااز پاااي تاااو ببااارّ

 

 ( 353و354ص : 27/ 2)همان ج                                                                              

 همراه صادق قهرمان  

  بلکه همراه و همدل ،باربر نیستند ي حیوان ي حماسي فقطها داستان  بویژه هاداستان ي ااسبه 
  ها قرار گرفته و آنها قهرمانان قصه  ند که همواره در کنارسواران و قهرمانان داستان هست 

مو در  نجات  را  مرگ  از  بحراني  تنها    اند؛دادهاقع  را  خود  سوار  فراواقعي  حوادث  در 
جنگیده او  کنار  در  و  این  اندنگذاشته  م  هااسب.  به  ترک  هرگز  را  خود  سوار  خود  یل 

ایننمي نیرنگکنند مگر  و  توطئه  با  گاه  هم جدا شوند.  ،که  از  و سوار  اغلب    اسب  در 
از    هایشچشم در ازاي خدمت خود و    را  او  ،پدر قهرمانقیرات نیز از زماني که    هاروایت
شود مگر  جدا نمي  انرمقهاز    .دهدآن را به عهدۀ روشن قرار ميپرورش  گیرد و  يم  خان

مي  کوتاه  زماني را  او  نیرنگ  به  در   کوراوغلي  .(142-103:  1395  ،)رسميدزدد  که حمزه 
مي  خود  همراه  و  پشتیبان  بهترین  را  قیرات    ؛(210ص    :1388)اوزون،    خواندآوازهایش، 

ميجاي را  قیرات  ميجاي  و  ميبوید  قرار  نواخت  مورد  و  ابراز    .دهدبوسد  زیباترین 
دیده   «ربوده شدن قیرات توسط حمزه»نسبت به قیرات در مجلس   کوراوغليسات  احسا

کهمي مي  کوراوغلي  شود  حمزه  که  از  نیازارد.  قیراتخواهد  ا  کوراوغلي»  را  ین  در 
ي مادي  که نیازهانگرد  نميحیوان خانگي عادي و یا جانداري    ها قیرات را به مانندترانه

مي برآورده  را  قیر  کندانسان  بر بلکه  را  مي تکیه  ادر،ات  خود  چشم  دو  و    «خواندگاه 
که  ترجیع  .( 198ص    :1366نیا،  )رئیس  است  این  او  آوازهاي  قیراتي»بند  اینجیتمه    «حمزه 

و    قیرات   !)حمزه میازار(  قارداشیدي»را  ایگیدین  جو  ،)اسب  «آت  است( برادر    انمرد 
 . ( 217و 218 ؛213 و214ص   :1382  )تهماسب،

 رود وباالا ماي  92تپاه آیاورقیرات از  ،  مي میردکوراوغلي  که وقتي    روایاتي هست
، دیگارروایتي در  .(Boratav, 2009:p 61) ماندمي خورد و در آنجا نمي غذاچهل روز 
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شاود. او مي  کوراوغلي شخصایتي کااملاً متفااوت،  دنکشمي  رات راقی،  هاي شاهکه غلام
بدون اینکاه هرگاز   .کندمي  ازرد،  کنندمي  که به او حمله  غلامانيگردن خود را به سوي  

 نیااا،سیرئ) بدون قیرات هرگز زندگي نخواهد کردکه    گویدمي  و  بخواهد ازخود دفاع کند

 ،در داساتان رساتم  همدلي اسب و سوار دیده مي شاود.  نیز  در شاهنامه.  (207ص    :1366
ز است و بعاد ا  فقط شایستۀ سواربودن بر رخش  رستم  که از گفتار چوپان پیداست،چنان

دزدناد از کوتاهي که رخاش را ميي مدت  د جز براکنرا انتخاب ميرخش    ،رستمکه  این
، گساتاخانه خواهند او را از رستم جدا کننادزماني که سواران ترک مي  شود.او جدا نمي
دو تن دیگار   کند،الي که سر یکي از آنها را از تن جدا ميایستد و در حها ميدر برابر آن

 کند:و زخمي مي  کوبدميمین  را به ضرب لگد بر ز
 لگد کرده پساات دو تن را به ضرب  

 ج

 یکي را ساار از تاان بااه دناادان گسساات  
 

 : حاشیه(119ص  ، 2 ج ،)فردوسي                                                          
رساتم باه   شود.ست که این همدلي و وفاداري از سوي سوار نیز دیده ميقابل ذکر ا

 زند:سترد و احتمالًا بر آن نعل ميیش تن رخش را ميدست خو
 تن رخااش بسااترد و زیاان باار نهاااد

 

 ز یااازدان نیکاااي دهاااش کااارد یااااد  
 ج 

 ( 300ص :  23/  2ج  ،)همان                                                               

 مند شدن قیرات از آب حیاتبهره
ازنوشید  مضمون از ویژگیهاي،  قیرات  يگو جاودانآب حیات    ن  اي  افسانه  یکي دیگر 

کوراوغلياد کوراوغلي  ستان  اسب  قیرات  که  است  این  بر  اعتقاد    ست. نامیرا  ،است. 
از   بعضي  مي  همانندقیرات  ،  هاروایتمطابق  حیات  آب  از  زندگي  کوراوغلي  و  خورد 

نیز  رات  ، قی است  روایاتي که کوراوغلي به چهل تنان جاویدان پیوسته  در  .یابدجاوید مي
ص    :1366نیا،  )رئیس  جنگداي از دنیا با ستم و پلشتي ميگوشهشود و در  زندۀ جاوید مي

بلغاري  در  .(204 بی،  روایت  و لاي  که    شنودمي  از پسرش   گوقتي حسن  به  حتي  گل 
نیز نرسیده استهاي  سمّ از  او    که زمان افشاي راز آمده است.شود  مي  متوجه،  قیرات 

:  گویدمي  و خطاب به روشن  گوید مي  سخناست،  ق او کرده  ح  دربولو بیگ    ظلمي که
سه روز و سه شب بدون خوابیدن منتظر    ؛به رودخانه ارس برو  و  حالا سوار اسب شو»

،  یکي سبز  آورد:مي  حباب)هزارچشمه( سه    آب چشمۀ بین گول   .جوشیدن چشمه باش
را بنوش و مقداري    نمقداري از آ  بریز؛زرد. آنها را در یک کاسه    ي سوم  ودیگري تیره  
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 است،   پدرش گفته  چه راآن   و  رودمي  . روشن علي به رودخانه ارس«من بیاور  براي را  
از  ؛دهدمي  انجام را    و  نوشدمي  راها  حباب  نیمي  خود لیکن    ؛داردمي  نگهنیمي    با 

؟ از  «اتفاقي خواهد افتادب را هم بنوشد چه  آ اگر  ،  کورپدر من پیر است و  »گوید:  مي
رو   راصناین  دیگر حبابها  بلکه  ف  پدر  به  قیرات  نه  پدر  دهدمي  به  به  که  مي  و  گوید 

میسّ برایم  حباب  نشدآوردن  بیگ  . ر  آن  »   گوید:مي  حسن  از  نیمي  برایم    حبابها اگر  را 
کردم... نوشیدن آب قسمت ما نبود... حالا  مي  مطمئناً من هم به تو کمک ،  آورده بودي

  «انتقام مرا نیز بگیري  را آغاز کن تا  ت مبارزهقیرا  همراهه  ... بايشده  يرشیدجوان    تو
(Mollov, 1957:p 15) . 

)هزارچش گول  بین  از  حباب  سه  مایهآوردن  مضمون  از  که  داستانمه(  هاي  هاي 
باز    هاي عامیانه استاي و قصهافسانه براي  باور شکل گرفته که آب )یا خاک(  با این 

شد. نوشیدن  غلي نیز با این آب باز ميشدن چشم نابینا مفید است. چشمان پدر کوراو
روزي   ،30نمود دیگري از این مضمون است. در روایتي از آلوزیس  ،قیرات از آب حیات

مي شکار  کبوتر  دو  را    ،کندکوراوغلو  کبوتر  پرهاي  وميچون  چش  کند  اي  مهدر 
کبوترها جان ميمي در مي  گیرند وشوید،  پرواز  تقسیبه  پاره  به چهل  و چشمه  م  آیند 
بازگشتمي هنگام  کوراوغلي  مي  ،شود.  باز  خویش  پدر  با  را  پدرش  جریان  و  گوید 
  زیرا بعد از   آن آب خورده بود؛  ولي تنها قیرات از  است؛  گوید که آن آب حیات بودهمي

)یا ه پاره شدن آن چشمهچهل  بود  ویژگي  ،زار(  داده  از دست  را  این    .خود  مبناي  بر 
این  ،روایت به فروش گذاشته  ک زنده است و هر س قیرات اسب کوراوغلي  بار  ال یک 

داش.  (Duymaz, 2016, p 85)ر.ک:  شودمي تیکمه  در  روایت  هاي  حاشیه،    13همین 
  شود؛ بار در بازار دمشق فروخته ميشود. قیرات هر پانزده روز یک  نیز یافت مي23آنتپ

لیل  هنوز به د  نیز، قیرات   33انهموش خگوزیرا او از آب حیات نوشیده و زنده است. در  
 . (Boratav, 2009: p 97) کندنوشیدن آب حیات زندگي مي

قطعه عاشیق  در  از  برگرفته  گول    کارکرد  نیز43مودامياي  بین  به  حباب  سه 
ساني که  )هزارچشمه( متصل شده است. منبع آب حیات بین گول )هزارچشمه( است. ک

مي را  حباب  عاشیق    نوشنداین سه  شاعر،  دلاور،  قهرماني  بدل  به  خنیاگر  شوند.  ميو 
با   به این سه ویژگي دست یافت  نوشیدن حبابکوراوغلي    . (Mollov, 1957: p 106)ها 

ه است که کوراوغلي  به قوشابولاغ داده شد  ر روایت محمدحسن تهماسب این ویژگيد



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
19 

ره
ما

ش
78، 

ستا
زم

 ن
14

01
 

 

 شاهنامه ایاسطورهایه با اسب کوراوغلی ستانادمختلفهایروایت در«قیرات»اسطورةتطبیقی بررسی                  

 
 

 

81 

       

 
 

 
 

  

حباب خوردن  آن  با  ميهاي  خنیاگر  دشمنشاعري  نعرۀ  و  ميافکن  شود  این    کند، پیدا 
البته    .(56-53ص  :  1395ر.ک: رسمي،)کوراوغلي به تفصیل آمده است    ۀمضمون در منظوم

 اي نشده است. مندي قیرات از این آب اشارهبه بهره
اگر شاهنامه  بعضي    چهدر  جاودانگي  شده  قهرمانانبه  اسبها    اشاره  جاودانگي  به 

 .اي نشده استاشاره

 قیرات مرگ همزمان قهرمان و 
فقط    گاه  شود.مي  با او دفن  نیز  اسب او،  میردمي  يانقهرم   وقتيبر مبناي بعضي باورها  

  «بیرک»،  شود. در کتاب دده قورقوتمي  شود و با قهرمان به خاک سپردهمي  دم او بریده
این گواه بر این باور   .«...برید ب... دم اسب سفید خاکستري مرا  »گوید:  مي  قبل از مرگ 

اسب خود را در   فوراً  تواند مي   هرمان رود یا قمي   است که اسب با قهرمان به دنیاي دیگر
دهد  تشخیص  دیگر  موقع    بر  . ( Çufadar, 2013:p 173)   دنیاي  جهانگشا  روایت  مبناي 

وي    چنگیز   مرگ  با  کردندهااسب نیز  دفن  تا  ».  یي  روادو  جهت  تعاقب  بر  روز  ن  سه 
و... چهل دخترها  چنگیزخان طعام ا   از  ساختند  نوینان که ملازم خدمت  نسل  و  او  مرا 

سبان گزیده نزدیک روح ا با  گرانمایه پوشیده  هاي  هاختیار کردند و جواهر... جام،  ددنبو
 . (147ص :  1ج  ،1378 )جویني، «داو فرستادن 

بني دربند«  آزاد  »سفر  اپیزود  در  ميکوراوغلياف  ارائه  که  مطالبي  ضمن  به  ،  کند 
مينکته اشاره  بدیع  مي  کوراوغلي »  کند:اي  پیر  که  به صخرۀ زماني  مي  شود  رود. سفید 

ن او  اسب  دنبال  قیرات  به  دنبال   کوراوغليیز  را  صخره    کوراوغليکند.  مي  او  فراز  بر 
زند و  را صدا مي  کوراوغليآید،  ها مي)همسر کوراوغلي( که به دنبال آن   ایستد. نگارمي

  کوراوغلي ریزد و  ره فرو ميدر این حال خاک صخ  گرداند؛صورتش را برمي  کوراوغلي
صخ ميافمي  هراز  و  قیرات،  تد  نگار  )فرزندخوانده(  عیوضایوز/میرد.  همان    و  به  نیز 

چنلي  به    کوراوغليمیرند و  مي  کنند وافتد، سقوط مياز صخره مي  کوراوغلي گونه که  
آن در  و  آورده،  ميبئل  سپرده  خاک  به  در  جا  سر    53خوتکارترکمن،    روایتشود. 

بر   بردمي  را  کوراوغلي بریده    و  اسوغليکوراپاي سر  نیز جان مي،  قیرات  او  «  دهد ب 
کشند،  قیرات را مي  ،وقتي غلامان شاه عباس  ،خودزکودر روایت  .  ( 173ص  :  1388)اوزون،  

مي  کوراوغلي نميکه  دیگر  قیرات  بدون  اداداند  خود  زندگي  به  بدون تواند  دهد،  مه 
 د تا از آورسرش را پیش مي شود ومي  خود براي کشته شدن پیشقدمو  ،مقاومت تسلیم
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 . (Boratav, 2009:p 28ر.ک:) ندتنش جدا کن

شوند و با  یرنگ شغاد کشته ميرستم و رخش هر دو به ندر داستانهاي شاهنامه نیز  
در چاهي    کنداینکه رخش تلاش مي افتادن  از  را  دارد  رستم  سر باز  کنده    که  راهشان 

هر    است،شده   رخش  و  رستم  او،  تازیانۀ  ضرب  به  و  رستم  خشم  به  چاه بنا  در  دو 
انگیزترین حادثۀ  شوند. شاید شگفتبن چاه پرحربه و به تیغ تیز هلاک مي  در  افتند ومي

زندگي این مرکب تیزتک همین واپسین واقعۀ اوست. وي براي رستم و به نام رستم به 
جنازه همراه  نیز  رخش  جسد  بمرد.  نیز  رستم  با  و  آمد  از  جهان  زواره  و  رستم  هاي 

در مورد جسد رخش   ه فردوسي بعد از آناگر چ  .شودتان آورده ميکابلستان به زابلس
طي دو روز و یک   یل از کابلستان تا زابلستان کهحمل جسد رخش بر پ  کند،سکوت مي

شده پیموده  نشانشب  فوق،  اعتبار  و  ارزش  جادوست  دهندۀ  اسب  این  )ر.ک:  العاده 

یال و دم نیز    تانهاي شاهنامهدر بعضي از داس.  (260-249  ، ابیات 600-459  ص ،  5ج،  فردوسي
مي بریده  سوار  مرگ  از  بعد  قهرمان  بياسب  نشانگر  امر  این  که  بودن  شود  صاحب 

 همان، ج)  راسکند،  ( 1528  ، بیت 425  ، ص 5  )همان، ج که در داستان اسفندیار  ؛ چناناسبهاست

 .شوددیده مي (1819  ، بیت123 ، ص7

 گیری نتیجه
»اسب« است. اسبي که اغلب همزاد با قهرمان    ،ي حماسيهاداستانمهم  یکي از عناصر  

پهلوان کشته  همراه  داستان است و در سیر داستان همدل، انیس و برادر اوست و معمولًا 
  کوراوغلي در داستان    کهیابد؛ چنان گاه با اسطوره پیوند مي  میرد. این عنصریا مي  شودمي

برجسته ميبه صورت  دیده  وجود  اي  در  که    ،قیراتشود.  حدّ    حدّنه  در  بلکه  حیوان 
از حدّ فراتر  و    ان معمولي و حتي سوار خود استانس   انسان و گاه  داستان حرکت  به 

زیبایيقیرات حیوان   .بخشدپویایي مي لحاظ  از  ، زورمندي،  منديدلیري، هوش،  ي است 
  بودن قابل بررسي است.   تیز و سخن فهم  خود، داشتن حواس  وفاداري نسبت به سوار

تا جایي که در  است  بسیار عمیق  کوراوغلي و اسب نیز در داستان  هرمان ارتباط عاطفي ق 
داستان   برادر و همدم خود ميبارها    کوراوغليسیر  را  قیرات در   خواند.آن  ویژگیهاي 

اسطوره شاهنامهاسبهاي  رخش    اي  ميبویژه  دیده  امانیز  بودن    شود؛  شفاهي  دلیل  به 
حاد در  گرفتن  قرار  و  کوراوغلي  اسبهاي    عامه،ات  ابیوزۀ  ستان  از  قیرات  اسطورۀ 

 اي شاهنامه پررنگتر است.اسطوره
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 نوشتهاپی
 . به معني اسب  داي .1
 ایلخي: گلّه.  .2

3. Sümbüllü 
4. Meşhur Köroğlu 
5. Çamlıbel Aslanı Köroğlu 
6. Elaziz 
7. Tuzlu Göl 
8. Tulpar 
9.  Pegasus 
10. Agat 
11. Buzat 
12. Gırat 
13.  Alat 
14. Sarat 
15. Garat 
16. Dorat 
17. Aşkar 
18.  Akkula 
19. Akbut 
20. Burul 
21. Boz at 
22. Çalkuyruk 
23. Şubar 
24. Girat 
25.  beyaz-buz 
26. kır alaca 
27.  Lipets 

بین گروهي  ،پرستيوتم ت.  28 و خویشاوندي  معنوي  ارتباط  نوعي  به  قائل  که  باورهاست  از  از    نظامي 
 شودمي   توتم ا شيء( موسوم به  ی   يگیاهو در مواردي    حیوان ي دیگر )اغلب  فیزیک  موجود  انسانها با

 . ( 272و 273 :1384 ،گولدو کولب)
29.   Ayor 
30. Eleusis 
31. Dikmetaş 
32. Ayıntap 
33. Gümüşhane 
34. Ȃşık Müdami 

از:    ودنروا. در دولت عثماني عبارت بالقاب فرما  است؛  خوتکار )هونکار(: از خداوندگار گرفته شده.  35
 غازي.وبي سلطان، پاشا، خوتکار )هونکار(، خان، خاقان،

اسب، ها  سنتور.  63 نیمه  هستند  موجوداتي  انسان  سینه؛  نیمه  و  سر  بقیه  یعني  و  انسان  شکل  به  شان 
 .آنهاست  ویژهقانوني و سرکش بودن از صفات بي اعضاي بدنشان شبیه اسب است که تندخویي،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%85
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